
کاربرد تمثیل در بازسازی شناختی

دكتر حسين سليمی بجستانی

استاد مشاور مراكز تربيت معلم تهران
تمثيل‌راه‌استدلال‌را‌كوتاه‌می‌كند

امانوئل‌كانت

مقدمه
ترجمان  و  حقايق  جانشين  زبان، 
معناهاست. وقتی كاربرد توصيفی پديده ها 
مدنظر باشد زبان توصيفی، وقتی قاعده مندی 
علمی مدنظر باشد زبان علمی و زمانی كه 
قرار  نظر  مورد  پديده ها  نمادين  نگرش 
می شود  استفاده  تمثيلی  زبان  از  می گيرد 
زبانی  بهترين   .)1385 روشن،  )سعيدی 
كه می تواند معارف عقلی و مفاهيم معنوی 
را برای مردم تبيين كند، زبان تمثيل است 
به نحوی كه معارف حيات بخش قرآن كريم 
در شيوه ی تربيتی خود، ضمن بهره برداری از 

ساير شيوه ها از مثال های نغز و شيرين نيز 
استفاده كرده است تا احساسات شنونده 
را برانگيزد و باورهای وی را اصلاح كند. 

همان گونه كه می فرمايد:
)و لقد ضربنا للناس فی هذا القران 

من كل مثل لعلهم يتذكرون(1
همانا ما در اين قرآن برای هدايت مردم 
از هر گونه مثل های روشن آورديم، باشد كه 

خلق متذكر آن شوند.
تفاوت تمثيلات قرآنی با ساير تمثيلات 
اين است كه مثال های قرآنی مبتنی بر يك 
واقعه ی مشخص يا امری خيالی نيست كه 
براثر تكرار در ميان مردم رواج يافته و آن گاه 

در وقايع مشابه به كار می رود، بلكه 
طرحی است نو كه قبلاً وجود 
نداشته است. با نگاهی به كتب 

عهد قديم )تورات( و عهد جديد 
)انجيل(، همچنين در سخنان پيامبر گرامی 
اسلام )ص( و ائمه ی اطهار )ع( می بينيم كه 
اين آثار و سخنان در بردارنده ی تمثيلات و 
حكمت های اخلاقی فراوانی است و هر يك 
واقعيت های زندگی روزانه ی آدمی را جلوه گر 
می سازد )محمد قاسمی، 1386( همه ی اين 

كليدواژه‌ها:‌تمثيل،‌شناخت‌‌درمانگر،‌رويكرد‌شناختی،‌روان‌درمانگر،‌باورهای‌

ناكارامد،‌خطاهای‌شناختی.
46

دوره ی پنجم / شماره ی٤/ تابستان8٩



شواهد نشانگر اين است كه مدت ها پيش از 
كه  فعلی،  شكل  به  روان درمانگری  شروع 
اساطير  داستان ها،  می شود،  آغاز  فرويد  با 
اصلاح،  عامل  يك  منزله ی  به  تمثيل ها  و 
بازسازی و درمان عاميانه، در كمك به حل 
عمده ای  نقش  انسان ها  درونی  تعارضات 

داشته اند.
با نگاهی به كتب و متون كهن فارسی 
نيز، از قبيل، سندبادنامه، مرزبان نامه، كليله 
مقالات  فيه مافيه،  معنوی،  مثنوی  دمنه،  و 
شمس، مثنوی های عطار، گلستان، شاهنامه ی 
افسانه ها،  كه  درمی يابيم   ... و  فردوسی 
داستان ها و تمثيل های فارسی برای مقاصد 

خاص آموزشی و تربيتی طراحی شده اند.
طريق  از  خود  خاص  ظرافت  با  تمثيل 
به  پيچيده،  مفاهيم  به  بخشيدن  تجسم 
شنونده يا خواننده می آموزد كه هر چيز واحد 
يك ساخت است و در درون هر ساختی تغيير 
همواره امكان پذير است و اين كه همواره بيش 
از يك منظر يا ديدگاه وجود دارد )صاحبی، 

.)1387

قدرت تمثيل
كه‌ هستند‌ آموزشی‌ داستان‌های‌ تمثيل‌ها‌
به‌صورت‌غير‌مستقيم‌اما‌بسيار‌با‌قدرت،‌معانی‌
ارائه‌ی‌ بازسازی‌تجارب‌فرد‌و‌ برای‌ را‌ متفاوتی‌
نگاهی‌نو‌از‌منظری‌غير‌منتظره‌و‌يا‌غير‌عادی‌
ارائه‌می‌كنند.‌آليگوری‌2نوعی‌تمثيل‌رمزی‌است‌
كه‌شامل‌داستان‌ها‌يا‌حكايت‌هايی‌می‌شود‌كه‌
در‌آن‌ها‌غرض‌و‌مقصود‌اصلی‌گوينده‌از‌ايراد‌
آن‌ها‌به‌طور‌واضح‌بيان‌نشده‌است‌)پورنامداريان،‌

.)1383
يكی‌از‌جنبه‌های‌بسيار‌مهم‌تمثيل‌كه‌آن‌را‌به‌
ابزاری‌قدرتمند‌برای‌روان‌درمانگری‌مبدل‌می‌سازد‌
اين‌است‌كه‌تمثيل‌به‌مشاور‌و‌درمانگر‌اين‌امكان‌
را‌می‌دهد‌تا‌مفاهيم‌پيچيده‌و‌غامض‌را‌كه‌توضيح‌
و‌تبيين‌آن‌برای‌مراجع‌بسيار‌دشوار‌می‌نمايد‌به‌

شكل‌كاملًا‌عينی‌و‌ساده‌بازآفرينی‌كند.

فوايد تمثيل در آموزش و تغيير رفتار
تمثيل‌و‌حكايت‌به‌دليل‌جذابيت‌ذاتی‌خود‌
به‌شكل‌های‌گوناگون‌با‌خواننده‌ارتباط‌برقرار‌می‌
كند.‌برخی‌از‌سودمندی‌های‌تمثيل‌عبارت‌اند‌از:

ـ‌تغيير،‌خلق،‌و‌يا‌افزايش‌سطح‌انرژی‌فرد‌
يا‌گروه

ـ‌نشان‌دادن‌يك‌رفتار‌يا‌نگرش‌از‌زوايای‌
گوناگون

ـ‌آموختن‌نكات‌مهم‌به‌طور‌غير‌مستقيم
ـ‌نشان‌دادن‌اين‌كه‌هر‌مسئله‌يا‌مشكل،‌
منحصر‌به‌فرد‌و‌جديد‌نبوده،‌بلكه‌همواره‌به‌نوعی‌

وجود‌داشته‌است.
ـ‌تقويت‌خلاقيت‌ذهنی
ـ‌تشويق‌بحث‌و‌مناظره

ـ‌نشان‌دادن‌اين‌نكته‌ی‌مهم‌كه‌مردم‌چگونه‌
به‌نقشه‌ی‌ذهنی‌شان‌از‌واقعيت‌پاسخ‌می‌دهند‌و‌

نه‌به‌خود‌واقعيت.
ـ‌خلق‌تداعی‌های‌قدرتمند‌در‌ذهن‌شنونده
ـ‌تسهيل‌ارتباط‌با‌استفاده‌از‌حواس‌چندگانه
ـ‌ايجاد‌آرامش‌و‌خلسه‌در‌شنونده‌يا‌خواننده‌

ـ‌فعال‌سازی‌نيم‌كره‌ی‌راست‌مغز
ـ‌ذخيره‌‌كردن‌اطلاعات‌در‌سطح‌ناخودآگاه

ـ‌ايجاد‌رابطه‌بين‌گذشته‌و‌حال‌و‌آينده
ـ‌پرورش‌مهارت‌های‌تصويرسازی‌ذهنی

ـ‌ساده‌سازی‌ايده‌های‌پيچيده
ـ....

فرايند بازسازی شناختی
در‌رويكرد‌شناختی،‌تمام‌مشكلات‌عاطفی‌
و‌رفتاری‌افراد‌از‌باورهای‌ناكارآمد‌)غيرمنطقی(،‌
ناشی‌ شناختی‌ تحريف‌های‌ و‌ فكری‌ خطاهای‌
افراد‌در‌مراودات‌ بيشتر‌ اين‌ديدگاه،‌ از‌ می‌شود.‌
اجتماعی‌و‌رخدادهايی‌كه‌برايشان‌اتفاق‌می‌افتد،‌
به‌هنگام‌ادراک‌و‌تفسير‌وقايع،‌دچار‌خطاهای‌فكری‌
از‌قبيل‌اغراق،‌فاجعه‌پنداری،‌تحريف،‌نتيجه‌گيری‌
شتابزده،‌تعميم‌مبالغه‌آميز‌و‌...‌می‌شوند.‌رويدادها‌به‌
خودی‌خود‌نمی‌توانند‌باعث‌ايجاد‌مشكل‌شوند،‌
بلكه‌شيوه‌ی‌فكری‌2و‌سبك‌پردازش‌3اطلاعات‌

و‌معنادهی‌به‌وقايع،‌يا‌همان‌تفسير‌روی‌دادهاست‌
كه‌اين‌گونه‌احساسات‌و‌هيجانات‌منفی‌را‌در‌افراد‌

ايجاد‌می‌كند.‌)اليس‌و‌هارپر،‌1981(
روانكاوان‌ يا‌ درمان‌گران‌ رو‌شناخت‌ اين‌ از‌
بيرونی،‌ عوامل‌ به‌ پرداختن‌ جای‌ به‌ شناختی‌
محيطی،‌ژنتيكی،‌وراثت‌و‌وقايع‌دوران‌كودكی،‌بر‌
روی‌فكر‌و‌اصلاح‌شناخت‌و‌تفسير‌فرد‌و‌منطقی‌
و‌مستدل‌ساختن‌طرز‌تلقی‌او‌متمركز‌می‌شوند.‌

)مك‌مولين‌و‌اولمن،‌2002(
و‌ اولين‌ درمان‌گری‌ شناخت‌5 رويكرد‌ در‌
مهم‌ترين‌گام،‌آموزش‌اهميت‌افكار‌و‌چگونگی‌
متقاعد‌ بايد‌ مراجعين‌ است.‌ مراجعين‌ به‌ تفسير‌
شوند‌كه‌باورها‌و‌شيوه‌ی‌فكری‌شان‌با‌مشكلات‌
و‌رفتارهای‌كنونی‌شان‌رابطه‌ای‌تنگاتنگ‌دارد.‌
روش‌معمول‌و‌متعارف‌در‌شناخت‌درمان‌گری‌بر‌
اين‌منوال‌است‌كه‌پس‌از‌جلسات‌ارزشيابی‌و‌
تشخيص‌)كه‌ممكن‌است‌بين‌يك‌تا‌چند‌جلسه‌
فرمول‌ آموزش‌ با‌ مشاوره‌ جلسه‌ی‌ اولين‌ باشد(‌
باورها‌ نظام‌ يا‌ ‌Bآغاز‌می‌شود.‌معرفی‌ ‌ABC
و‌فكر‌اتوماتيك‌و‌تفسير‌ذهنی‌يكی‌از‌مفاهيم‌
مهمی‌است‌كه‌درمان‌گر‌بايد‌با‌دقت‌و‌حوصله‌ی‌

تمام‌آن‌را‌انجام‌دهد.
مراجعين‌ درست‌ فهم‌ از‌ اطمينان‌ از‌ پس‌
نسبت‌به‌عامل‌‌Bو‌باورهای‌غير‌منطقی،‌مشاور‌
با‌ارائه‌ی‌فرم‌سه‌بخشی‌وقايع ـ نوع احساس 
و شدت آن ـ افكار و باورهای آن لحظه،‌از‌
مراجعين‌می‌خواهد‌آن‌را‌تكميل‌نمايند.‌سپس‌
باورهای‌ مشاور،‌ افكار،‌ ثبت‌ برگه‌ی‌ بررسی‌ با‌
همراه‌ به‌ را‌ شناختی‌ تحريف‌های‌ و‌ ناكارآمد‌
مراجعين‌شناسايی‌می‌نمايد‌و‌آن‌ها‌را‌مورد‌بررسی‌

قرار‌می‌دهد.
يا‌ خطا‌ هر‌ توضيح‌ و‌ تعريف‌ برای‌
كه‌ ناكارآمدی‌ باورهای‌ يا‌ و‌ تحريف‌شناختی،‌
مراجعين‌از‌خود‌نشان‌می‌دهند،‌مشاور‌ابتدا‌نوع‌
خطا‌يا‌تحريف‌را‌توضيح‌داده‌و‌آنگاه‌برای‌روشن‌
شدن‌بهتر‌موضوع‌و‌فهم‌دقيق‌تر‌معنا‌و‌نقش‌خطا‌
در‌رفتار‌و‌واكنش‌های‌هيجانی‌از‌تمثيل‌كمك‌
نظر‌ مورد‌ خطای‌ مراجع‌ وسيله‌ بدين‌ می‌گيرد.‌

47

8٩
ان

ست
تاب

/٤
ه ی

مار
/ ش

جم 
ی پن

ره 
دو



را‌در‌متن‌يك‌رفتار‌بيرونی‌يا‌واكنش‌هيجانی‌
عينی‌مشاهده‌می‌كند‌و‌از‌آن‌جايی‌كه‌اين‌رفتار‌
يا‌واكنش‌مستقيماً‌به‌او‌مربوط‌نمی‌شود‌بهتر‌قادر‌
می‌شود‌به‌زوايای‌پنهان‌‌وآشكار‌و‌مضامين‌نهفته‌
را‌درون‌سازی‌ آن‌ و‌ داده‌ نشان‌ توجه‌ تمثيل‌ در‌
كند.‌البته‌بايد‌توجه‌داشت‌كه‌استفاده‌از‌تمثيل‌به‌
خودی‌خود‌و‌فارغ‌از‌متن‌و‌بستر‌مورد‌نياز‌و‌بدون‌
توجه‌به‌فرايند‌و‌محتوای‌طرح‌مداخله،‌كارآمدی‌
لازم‌را‌نخواهد‌داشت.‌بهترين‌الگو‌و‌راهنمای‌
مداخله،‌ فرايند‌ در‌ تمثيل‌ به‌كارگيری‌ چگونگی‌
دقت‌در‌ساختار‌تمثيل‌و‌پيش‌بينی‌زمان‌ارائه‌و‌

شكل‌ارائه‌ی‌آن‌است‌)صاحبی،‌1387(.
مثنوی‌معنوی‌از‌جمله‌منابعی‌است‌كه‌از‌
اين‌لحاظ،‌جايگاه‌ويژه‌ای‌دارد.‌با‌خواندن‌مثنوی‌
به‌راز‌جاودانگی‌اين‌اثر‌بهتر‌می‌توان‌پی‌برد‌و‌
آن‌به‌نحوه‌ی‌به‌كارگيری‌تصويرها‌و‌موقعيت‌ها‌
به‌شكل‌تمثيل‌در‌يك‌ساختار‌خلاق‌برمی‌گردد.‌
نه‌جديد‌هستند‌و‌نه‌ داستان‌های‌مثنوی‌بعضاً‌
ساخته‌ی‌ذهن‌مولانا،‌بلكه‌خلاقيت‌اصلی‌مولانا‌
چگونگی‌به‌كارگيری‌آن‌ها‌در‌فرايند‌انتقال‌مفاهيم‌
نظر‌ مورد‌ مفاهيم‌ نيز‌ مولانا‌ است.‌ شنونده‌ به‌
خود‌را‌همانند‌بذری‌می‌بيند‌كه‌تمثيل‌به‌رشد،‌
شكوفايی،‌حفاظت‌و‌ماندگاري‌آن‌كمك‌مي‌كند.‌
بنابراين‌تمثيل‌براي‌مولانا‌يك‌ابزار‌است‌و‌از‌اين‌
ابزار‌چنان‌استفاده‌مي‌كند‌كه‌به‌آن‌حالتي‌منحصر‌

به‌فرد‌داده‌است.
به‌طور‌مثال،‌مولانا‌به‌هنگام‌طرح‌موضوع‌
يادگيري‌از‌اعمال‌اشتباه‌خود‌و‌لزوم‌تغيير‌در‌خود،‌
در‌صورتي‌كه‌از‌شرايط‌كنوني‌خود‌راضي‌نيستيم‌
»قصه‌ي‌طوطي‌و‌بازرگان«‌را‌به‌ظرافت‌طرح‌
مي‌كند‌و‌با‌ذكاوت‌مي‌گويد‌كه‌طوطي‌ديگر‌با‌
عمل‌و‌رفتارش‌به‌من‌آموخت‌كه‌براي‌آزادي،‌
بايد‌خودم‌را‌تغيير‌دهم‌و‌آنچه‌مي‌كنم‌را‌رها‌كنم‌
تا‌رها‌شوم‌وگرنه‌تا‌من‌رفتارهاي‌هميشگي‌را‌پي‌

مي‌گيرم،‌وضعم‌بر‌همين‌منوال‌خواهد‌بود.
يا‌وقتي‌مي‌خواهد‌موضوع‌مهم‌پي‌امدهاي‌
خصوص‌ به‌ ما‌ رفتار‌ بلندمدت‌ و‌ مدت‌ كوتاه‌
پي‌امدهاي‌منفي‌رفتارهاي‌غيرمسئولانه‌را‌گوشزد‌
كند،‌به‌زيبايي‌از‌قصه‌ي‌شخصي‌حكايت‌مي‌كند‌

كه‌در‌مسير‌رفت‌وآمد‌مردم‌خاربن‌)بوته‌خار(‌كاشته‌
بود‌كه‌دست‌و‌پاي‌مردم‌را‌زخمي‌مي‌كرد.‌مردم‌
به‌حاكم‌شكايت‌مي‌كردند.‌مرد‌وعده‌داد‌كه‌فردا‌
آن‌را‌ريشه‌كن‌خواهد‌كرد‌ولي‌باز‌هم‌پشت‌گوش‌
انداخت‌و‌نمي‌دانست‌كه‌هر‌روز‌كه‌مي‌گذرد،‌اين‌
بوته‌خار‌قوي‌تر‌و‌محكم‌تر‌مي‌شود‌و‌خودش‌پير‌
و‌فرسوده‌و‌ناتوان‌تر‌و‌ريشه‌كن‌كردن‌آن‌برايش‌
دشوارتر‌مي‌گردد.‌آن‌گاه‌مولوي‌به‌عنوان‌نتيجه‌ي‌
اخلاقي‌داستان،‌در‌يك‌جمله‌ي‌ساده‌بيان‌مي‌كند‌
كه‌هر‌خصلت‌يا‌خوي‌يا‌عادت‌زشت‌ما‌همانند‌
بوته‌ي‌خاري‌است‌كه‌خود‌ما‌در‌معبر‌آمد‌و‌شد‌
خود‌و‌ديگران‌كاشته‌ايم‌و‌خودمان‌مسئوليت‌داريم‌

آن‌را‌ريشه‌كن‌كنيم.
به‌طور‌كلي‌در‌رويكرد‌شناختي‌ده‌تحريف‌
شناختي‌و‌سيزده‌توقع‌يا‌باور‌ناكارآمد‌به‌عنوان‌
عوامل‌اصلي‌ايجاد‌و‌نگه‌داري‌اختلالات‌شناسايي‌
شده‌اند‌كه‌در‌فرايند‌درمان‌به‌افراد‌آموزش‌داده‌

مي‌شود.‌)مك‌مولين،‌2000(

خطاهاي فكري
1.‌تفكر‌دوقطبي‌يا‌همه‌يا‌هيچ

2.‌عوايق‌)فيلتر(‌ذهني
3.‌تعميم‌مبالغه‌آميز

و‌ )ذهن‌خواني‌ شتابزده‌ نتيجه‌گيري‌ ‌.4
پيش‌گويي(

5.‌فاجعه‌سازي
6.‌شخصي‌سازي‌و‌سرزنش‌خود

7.‌استدلال‌هيجاني
8.‌برچسب‌كلي‌زدن‌
9.‌استفاده‌از‌بايدها

10.‌بي‌توجهي‌به‌امر‌مثبت‌

توقعـات و باورهـاي ناكارآمـد و غيـر 
منطقي

1.‌لازم‌است‌همه‌ي‌افراد‌جامعه‌مرا‌دوست‌
بدارند‌و‌تأييدم‌كنند؛

2.‌براي‌اين‌كه‌فرد‌ارزشمند‌و‌محبوبي‌باشم‌
بايد‌در‌همه‌ي‌زمينه‌ها‌فردي‌توانمند‌و‌با‌لياقت‌

باشم؛

جنبه های  از  يكی 
بسيار مهم تمثيل كه 
آن را به ابزاری قدرتمند 
برای روان درمانگری مبدل 
می سازد اين است كه تمثيل 
به مشاور و درمانگر اين امكان 
را می دهد تا مفاهيم پيچيده 
و  توضيح  كه  را  غامض  و 
تبيين آن برای مراجع بسيار 
دشوار می نمايد به شكل كاملًا 

عينی و ساده بازآفرينی كند

}
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3.‌جهان‌بايد‌جايگاه‌عدل‌و‌انصاف‌باشد‌و‌
هميشه‌با‌من‌خوب‌رفتار‌شود؛

و‌ ذات‌ بد‌ كه‌ دارند‌ وجود‌ خاصي‌ افراد‌ ‌.4
شرورند‌و‌بايد‌به‌خاطر‌رفتارهاي‌زشتشان‌به‌شدت‌

مذمت‌و‌تنبيه‌شوند؛
برنيايم‌ خوبي‌ به‌ كاري‌ عهده‌ي‌ از‌ اگر‌ ‌.5
نشان‌گر‌اين‌است‌كه‌آدم‌بد‌و‌شكست‌خورده‌اي‌

هستم؛‌
6.‌زندگي‌بايد‌آسوده‌و‌راحت‌باشد،‌من‌نبايد‌

سختي‌بكشم‌يا‌رنج‌ببرم؛
7.‌اگر‌امور‌و‌وقايع‌زندگي‌آن‌گونه‌نباشد‌كه‌

من‌مي‌خواهم‌نهايت‌بدبختي‌و‌فاجعه‌است؛
8.‌اجتناب‌از‌مشكلات‌آسان‌تر‌از‌رويارو‌شدن‌

و‌حل‌و‌فصل‌نمودن‌آن‌هاست.
9.‌ناخشنودي‌و‌بدبختي‌من‌توسط‌عوامل‌

بيروني‌و‌خارج‌از‌كنترل‌من‌است.
10.‌اگر‌احتمال‌واقعه‌ي‌ناگواري‌در‌زندگي‌
من‌وجود‌دارد،‌از‌هم‌اكنون‌بايد‌براي‌جلوگيري‌يا‌

به‌تأخير‌انداختن‌آن‌آماده‌باشم؛
11.‌براي‌هر‌مشكل‌و‌مسئله‌اي‌همواره‌يك‌

راه‌حل‌كامل‌و‌درست‌وجود‌دارد؛
تاريخچه‌ي‌ و‌ وقايع‌گذشته‌ و‌ تجارب‌ ‌.12
و‌ رفتارها‌ مطلق‌ تعيين‌كننده‌ي‌ من‌ زندگي‌

خصوصيات‌كنوني‌من‌هستند؛
13.‌باروها‌و‌ارزش‌هاي‌ديگران‌بايد‌مشابه‌
باورها‌و‌ارزش‌هاي‌من‌باشد.‌ديگران‌بايد‌كارها‌را‌

همان‌طوري‌انجام‌دهند‌كه‌من‌انجام‌مي‌دهم.

نمونه هايي از تمثيل ها 
در‌اين‌قسمت،‌تعدادي‌از‌باورهاي‌غيرمنطقي‌
و‌سپس‌قصه‌يا‌تمثيلي‌كه‌اين‌خطا‌را‌به‌روشني‌
در‌خود‌بازنمايي‌مي‌كند‌و‌يا‌آن‌خطاي‌شناختي‌
خاص‌را‌به‌چالش‌فرامي‌خواند،‌ارائه‌شده‌است.‌
چگونگي‌استفاده‌از‌هر‌تمثيل‌در‌متن‌درماني‌به‌
تشخيص‌درمانگر‌و‌ادراكات‌او‌وابستگي‌دارد.‌هنر‌
اين‌كار‌ايجاب‌مي‌كند‌كه‌از‌هر‌تمثيل،‌با‌توجه‌به‌
ساختار‌جلسه‌و‌فرايند‌درمان‌استفاده‌شود.‌لذا‌در‌
برخي‌از‌مواقع‌دخل‌و‌تصرف‌در‌تمثيل‌ضروري‌

است.

باور‌1:‌»لازم‌است‌همه‌ي‌افراد‌جامعه‌مرا‌
دوست‌بدارند‌و‌تأييدم‌كنند.«

هم‌ ساز‌ به‌ ضرب‌المثل‌ با‌ است‌ مطابق‌
نمي‌شود‌رقصيد‌و‌تمثيل‌سفر‌ملا‌با‌پسرش‌و‌
الاغش‌براي‌خريد‌كالاهاي‌مورد‌نياز‌خود‌به‌ده‌
بالا‌در‌يك‌روز‌داغ‌تابستان‌)طنز‌و‌شوخ‌طبعي‌هاي‌

ملانصرالدين‌به‌نقل‌از‌صلاحي(.
ضرب‌المثل:‌دروازه‌ي‌شهر‌را‌مي‌توان‌بست‌اما‌
دهان‌مردم‌را‌نمي‌توان‌بست.‌تمثيل‌ايران‌گردي‌
كه‌قصد‌كرد‌به‌سرزمين‌پادشاهي‌برود‌كه‌بسيار‌
عادل‌و‌مدبر‌بود.‌)به‌نقل‌از‌امثال‌و‌حكم‌علي‌اكبر‌

دهخدا(
باور‌7:‌»اگر‌امور‌وقايع‌زندگي‌آن‌طور‌نباشد‌
كه‌من‌مي‌خواهم‌موجب‌نهايت‌بدبختي‌شده‌و‌
فاجعه‌انگيز‌خواهد‌بود.«‌اين‌باور‌مبتني‌است‌بر‌
مقايسه‌براساس‌مشاهده‌ي‌ناقص‌و‌منطبق‌بر‌
تمثيل‌هيزم‌فروش‌فقيري‌كه‌منزلش‌در‌نزديكي‌

اصطبل‌سلطان‌نمود‌در‌مثنوي‌معنوي.‌
توسط‌ من‌ بدبختي‌ و‌ »ناخشنودي‌ باور‌9:‌
عوامل‌بيروني‌و‌خارج‌از‌كنترل‌به‌وجود‌مي‌آيد.«

منطبق‌است‌بر‌تمثيل‌حكايت‌نابينايي‌كه‌به‌
حمام‌عمومي‌رفت‌سپس‌احساس‌كرد‌كسي‌در‌
حمام‌نيست.‌سوزني‌درآورده‌و‌به‌پاي‌خود‌فرو‌
مي‌كرد‌و‌به‌خود‌مي‌پيچيد‌كه‌چرا‌اين‌قدر‌من‌
بدبختم.‌تو‌از‌كرم‌خودت‌درد‌مرا‌كم‌كن‌و‌مردي‌

كه‌او‌را‌مي‌پاييد‌و...‌.
در‌ ناگواري‌ واقعه‌ي‌ احتمال‌ »اگر‌ باور‌10:‌
زندگي‌من‌وجود‌دارد‌از‌هم‌اكنون‌بايد‌آماده‌باشم‌

و‌از‌آن‌جلوگيري‌كنم‌يا‌آن‌را‌به‌تأخير‌اندازم.«
تمثيل‌1:‌»آن‌قدر‌از‌فقر‌مي‌ترسد‌خلق/‌كه‌به‌

آب‌شور‌رفته‌تا‌به‌حلق«
و‌ مرتع‌سرسبز‌ در‌يك‌ كه‌ گاوي‌ حكايت‌
خرم‌به‌تنهايي‌زندگي‌مي‌كرد‌و‌از‌صبح‌تا‌شام‌
در‌همه‌جا‌مي‌توانست‌خوش‌بچرد.‌اما‌هر‌شب‌

نگران‌و‌دلواپس‌بود‌كه‌فردا‌چه‌بخورد‌و‌اگر‌كس‌
ديگري‌چراگاه‌را‌قرق‌كند‌چه‌مي‌شود،‌به‌حدي‌
كه‌هيچ‌گاه‌از‌زندگي‌در‌آن‌مرتع‌لذت‌نبرد.‌)به‌نقل‌

از‌مثنوي‌معنوي(
باورهاي‌ و‌ شناختي‌ خطاهاي‌ توضيح‌
غيرمنطقي‌در‌چارچوب‌ساختمند‌يك‌قصه‌ي‌رسا‌
و‌پرمايه‌از‌نوع‌قصه‌هاي‌پركشش‌هزار‌و‌يك‌
شب،‌كليله‌و‌دمنه‌و‌يا‌مثنوي‌مولوي‌مي‌تواند‌
يك‌ با‌ ارتباط‌ در‌ را‌ ناكارآمد‌ باورهاي‌ و‌ خطاها‌
بافت‌و‌متن‌مشخص‌كه‌قابل‌لمس‌و‌تجربه‌ي‌
عيني‌است‌درون‌سازي‌نموده‌و‌در‌شرايط‌مشابه‌
برون‌سازي‌نمايد.‌كه‌اميدواريم‌استفاده‌از‌آن‌براي‌
همه‌مشاوران‌و‌معلمان‌ايران‌زمين‌راهگشا‌باشد.

پی نوشت
1. زمر/27

2. Allegory
3. thinking pattern
4. processing patterns
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و { اولين  درمان گری  شناخت  رويكرد  در 
و  افكار  اهميت  آموزش  گام،  مهم ترين 

چگونگی تفسير به مراجعين است
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